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QواحدQمسکونی
غیرمجاورQداریم

نبـوه  باتوجـه بـه حضـور ا

زائـران در منطقـه ثامـن،

نـوع سـکونت در آن هـم 

طبقه بنـدی می شـود. بـر 

این اسـاس شـهردار منطقه 

ثامـن از وجود 10هـزار واحد 

مسـکونی غیرمجاور در این 

محـدوده خـبرداد.

ساسان نورین مقدم با تقسیم 

اقامتگاه هـای گونه هـای 

مختلف جمعیتی این منطقه 

بـه اقامتگاه هـای مجاوران،

ساکنان غیرمجاور، رسمی،

هتلینـگ و گروهـی گفـت:

«علاوه بر مشهدی ها، بخشی 

از جمعیـت ایـن محـدوده را 

جمعیت ساکن غیرمشهدی 

شکل می دهند که به صورت 

دوره ای در مشـهد هسـتند 

و نـه گونـه اقامتـی و نـه گونـه 

گردشگری محسوب می شوند 

و واحد مسکونی غیردائمی)با 

عنوان مسکن ثامن( دارند.»

طبق گفته های او، این گروه 

نـه در دسـته جمعیـت ثابت 

و نـه در شـمار هتل هـا قـرار 

دارنـد. درمجمـوع تخمیـن 

زده می شـود 10هـزار واحـد 

مسکونی غیرمجاور در منطقه 

ثامن وجود داشـته باشـد.

طبـق گفته هـای او منطقـه 

ثامن نسبت به دیگر مناطق 

مشـهد کوچک تـر اسـت و 

3۶0هـزار هکتـار مسـاحت 

دارد کـه نزدیـک بـه ۴5 هـزار 

هکتار آن حریم قدسی است.
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شوشـتری| نشسـن پـای سـفره ای که منتسـب 
بـه حضرت رضا)ع( اسـت، آرزوی هر زائری اسـت 

کـه پایـش بـه حرم مطهر می رسـد؛ سـفره ای که 

پیـش از دعوت شـدن به آن عطر و بـوی غذایش 

در همـه صحن هـا مشـامت را پـر می کنـد. اگـر   

خوش مزگـی ایـن غـذا را کنـار بگذاریـم، آنچـه 

باعـث شـده اسـت تـا برای یـک دانـه برنـج آن یا 

لقمه ای نانش زائران خوردنش را آرزوی خودشان 

بخوانند، تبرکی آن اسـت؛ غذایی که آشـپزها با 

سلام و صلوات در دو آشپزخانه بزرگ صحن های 

غدیـر و حرعاملـی هـر روز می پزنـد. ایـن روزهـا 

بـه این عطر و بـوی غـذا در حرم مطهـر، بوی نان 

تـازه بربـری هـم اضافـه شده اسـت؛ بویـی کـه از 

نخسـتین نانوایـی راه اندازی شـده حرم مطهر 

بلنـد می شـود و خـبر از گذاشـن نان تـازه و داغ 

سر سفره مهمان سرا برای زائران آقا را می دهد. 

آنچـه هسـت، اینکـه پیـش از ایـن نان هـا بـرای 

صبحانـه از بیـرون تهیـه می شـد و همـراه ناهار 

و شـام هم اگـر نانی بـود، به صورت بسـته بندی 

از   محصـولات کارخانه هـای آرد   آسـتان قـدس 

رضـوی بـود. اکنـون بـا ایـن اقـدام جدیـد نـان 

 بربـری بـه سـفره مهـمان سرای حـضرت اضافه

 شده است.

 QغیرمجازQافزودنیQهیچQبدونQسالمQنان
پخت نان سالم و باکیفیت اولین نکته و شعاری است 

کـه بـرای سـاخت نخسـتین نانوایـی در حرم مطهر 

مطـرح می شـود. آن طور کـه مدیـر مهمان سراهای 

حضرت رضـا)ع( می گویـد، این واحد جدیـد با تأکید 

تولیـت آسـتان قدس رضـوی مبنی بر ارائـه بهترین 

خدمـات و پذیرایـی ویـژه از زائـران حـرم مطهـر در 

مهـمان سرای حضرت راه اندازی شده اسـت.

طبـق گفته هـای سـعید صالحـی، بررسـی ایـن 

پیشـنهاد و آماده سـازی طـرح  چندیـن مـاه طـول 

کشـیده و فعالیـت رسـمی از حـدود دو هفتـه پیش 

آغاز شـده اسـت.

 او اضافه می کند: «در گذشته نان  برای مهمان سرای 

حضرت از بیرون حرم مطهر تأمین می شد. به عبارتی، 

نان با فاصله دوازده ساعته یا حتی یک روز پیش پخت 

می شد، اما با راه اندازی این نانوایی، نان سالم بدون 

هیچ گونـه افزودنـی غیرمجـاز در مهـمان سرا طبخ 

می شـود و نمونه اش را در هیچ کدام از نانوایی های 

مشهد نمی توان پیدا کرد.»

 QروزQدرQنانQقرصQ5000Qپخت
ایـن مقام مسـئول به اسـتفاده از نـان در وعده های 

صبحانه، ناهار و شام در میهمان سرای حضرت اشاره 

می کنـد و می گویـد: «  هـر وعـده نـان تـازه به صورت 

جداگانـه پخـت می شـود و درمجموع ایـن نانوایی 

دارای ظرفیـت پخت روزانه 5هزار قرص نان اسـت.»

تأکید صالحی بر رضایتمندی زائرانی اسـت که سر 

سـفره مهمان سرای حـضرت می نشـینند و تصریح 

می کنـد: «براسـاس نظرسـنجی ها، توزیع نـان تازه 

همراه غذای متبرک در چند هفته گذشته رضایتمندی 

زائـران را از خدمـات پذیرایـی ایـن مهـمان سرا بـالا 

بـرده اسـت. ضمن اینکـه با نـان باکیفیـت از زائران 

پذیرایی می شـود.»

خیلی هـا کـه لقمه هـای غـذای حضرت رضـا)ع( 

قسمتشـان شـده، یـا آن هایـی کـه عطـر و بـوی 

معنوی اش به مشامشان خورده است، دوست دارند 

میهـمان ایـن سـفره شـوند؛ سـفره ای کـه هـر روز 

وسـیع تر می شـود و بـرای رضایت بیشـتر خدمات 

مطلوب تـری بـه آن اضافـه می شـود.

طبق گفته  متولیان  آسـتان قدس رضوی، هرکسـی 

اراده کند، غذای حضرت نصیبش می شـود. در این 

راسـتا و بـا تأکیـد بـر توزیـع عادلانـه غـذای متبرک 

حرم مطهـر، آسـتان قـدس رضـوی نرم افزار «نسـیم 

رضـوان» را طراحـی کـرده اسـت و علاقه منـدان بـا 

دانلـود آن از بـازار می تواننـد بـرای دریافـت غذای 

حـضرت اقـدام کنند.

ثبت نـام در ایـن نرم افـزار هـم بـا ورود کدملی اسـت 

و در پایـان روز در بخـش مهـمان سرا خـبر درآمـدن 

کدملی شـما برای دریافت غـذای حضرت در  تاریخ 

مشـخصی  اعلام می شـود.

گفتنی اسـت روزانه دو گروه آشـپزی که تعدادشـان 

بـه بیـش از هفتـاد نفـر می رسـد، حـدود 20هـزار 

وعـده غـذا در حـرم مطهـر می پزند کـه میـزان آن در 

 مناسـبت های مختلف به بیش از 30هـزار وعده هم

 می رسد.

سـعیده سـاجدی نیا | قصـه ایـن ماجـرا بـه چهـل 
سـال پیـش برمی گـردد؛ زمانی که هنـوز خبری 

از سوهان پزی در مشهد نبود، اما بازار فروشش 

خـوب بـود. بـار سـوهانی کـه هفتگـی از قـم بـه 

مشـهد می آمد، دیگـر جوابگـو نبـود و از طرفی 

هـم امـکان اینکـه سـوهان ها را مـدت طولانـی 

انبـار کننـد، وجـود نداشـت. زیـرا سـوهان جزو 

خوردنی هایـی اسـت که بایـد تازه خوری شـود. 

اشـتیاق مردم و زائران به خرید سـوهان بیشتر 

می شـد، تـا آنجا کـه در کنـار زرشـک و زعفران و 

نخود و کشمش، سـوهان هم جایش را به عنوان 

سوغات مشهد باز کرد. درخواست ها زیاد شده 

بود. کلید سروسـامان دادن به این نیاز و انتظار 

ایجادشده در دست حاجی  محمدی بود؛ مردی 

کـه سـال ها از کاسـبان خوش نـام بازاررضـا)ع( 

بـود. او در پـس رفت وآمدهـای مـداوم بـه شـهر 

قـم و دوسـتی بـا سـوهان پزهای مجـرب قمـی، 

سرانجام مجاب شـد اولین کارگاه سـوهان پزی 

را در مشـهد راه بینـدازد. اکنـون سـه دهـه از آن 

زمان می گذرد و استادکارهای زیادی زیر دست 

حاجی تربیت شـده و آموزش دیده اند. افرادی 

که امـروز صاحب بسـیاری از کارگاه هـای تولید 

سـوهان در اطـراف حرم مطهر هسـتند.

 QQمحمدیQحاجیQبازیQودلQدست
رسـول صادقـی، پسرخوانـده حاجـی محمـدی  

کـه حـالا عنـوان قدیمی تریـن سـوهان پز مشـهد 

را یـدک می کشـد، می گویـد: «کارگاه پـدرم  آن 

سـال ها در محـدوده خیابـان  فاطمیـه شروع به کار 

کـرد. دسـتگاه های لازم را بـا کمـک فـردی کـه در 

ایـن مسـیر شریـک شـده بـود، خریدنـد و کارگاه را 

تجهیـز کردنـد. حاجـی از هـمان ابتـدا آدمـی نبـود 

کـه فنـون کار را انحصاری بـرای خودش نگـه دارد. 

هـر آنچه از دوسـتان قمـی اش شـنیده یا یـاد گرفته 

بـود، بـه همـه شـاگردانش می آموخت. هیـچ ابایی 

نداشـت که آن ها سـوار کار شـوند و ادعای استقلال 

جداگانـه کننـد. اتفاقـا دوسـت داشـت ایـن کار را 

گسـترش دهـد و نیروهایـش عاقبت به خیر شـوند؛ 

همین طـور هـم شـد!

بـه بچه هـا گفتـه بـود اگـر تـوان سرمایه گـذاری 

دارید، اینجا خودتـان را معطل نکنید، بروید کارگاه 

خودتان را بزنید. خیلی  از سوهان پزهایی که اکنون 

کار می کننـد و حتـی در مـواردی بـازار را به دسـت 

گرفته انـد، همان هایـی هسـتند کـه روزگاری در 

کارگاه پـدر آمـوزش دیدنـد. شـاید در ایـن سـال ها 

فقـط بیـش از 35 اسـتادکار از کارگاه هـای حاجـی 

روانه بازار سـوهان پزی شـدند و برای شـمار زیادی 

زمینـه کار و فعالیـت فراهم شـد.»

 QنیستQهرکسیQکارQخوبQسوهانQتولید
شـاید شـما هـم ماننـد مـا از ایـن موضـوع بی خـبر 

باشـید کـه ایـن خوردنـی شـیرین و جـذاب بـرای 

به ثمررسـیدن چه سـختی هایی را به کسـی که پای 

کار ایسـتاده اسـت، تحمیـل می کنـد؛ مسـئله  ای 

کـه ایـن تولیدکننده قدیمـی به آن اشـاره می کند و 

می گوید: «خانم هایی که تجربه حلوادرسـت کردن 

دارنـد، احتمالا بهـتر متوجه خواهند شـد. زیرا تهیه 

حلوای خوش مزه و خاص هم کار هر کسـی نیسـت، 

بـا این تفـاوت کـه حلوادرسـت کردن یک مرحله ای 

اسـت، امـا سـوهان پزی فراینـدی اسـت کـه در دو 

مرحلـه انجام می شـود؛ ابتدا دسـت کم هشـت قلم 

جنـس را مخلـوط می کنیـم. این معجون بـا حرارت 

ملایم چندین سـاعت هم می خورد. پـس از آن مواد 

مخلوط شـده یـک روز در همیـن حالـت می مانـد. 

حـالا خمیر آماده مشـته زدن اسـت .

هرچه روغن و مشـته سوهان بیشـتر باشد، سوهان 

خوش مزه تـر به  عمـل می آیـد. اما این روغـن از نوع 

جامد نیسـت و باید کره حیوانی باشد. در این میان 

برخـی تولیدکننده هـا بـرای کاهـش هزینه هـای 

تولید به جای آن از طعم دهنده «کره تافی» استفاده 

می کنند که برای مشـتری قابل تشـخیص نیست. 

کافی است به جای 10کیلو کره، فقط یک سرقاشق 

از ایـن طعم دهنـده بـه بـار اضافـه شـود. این گونـه 

هزینـه کمتر و سـود بیشـتر بـرای تولیدکننـده رقم 

خواهـد خـورد.«؛ اتفاقـی کـه   صادقـی هرگز حاضر 

به تجربه آن نشـده و معتقد اسـت: «برکت فراوان در 

ازای سـالم کارکردن اسـت؛ موضوعی که شـاید در 

ظاهـر بـرای دیگران قابـل لمس و درک نباشـد، اما 

خـود آدم می فهمد که کجای داسـتان زندگی قرار 

گرفته و با خودش چندچند اسـت.»

آقای صادقی از این کارگاه نه تنها سوهان زیادی را 

به نام سـوغات زیارت دسـت زائـران می دهد، بلکه 

برند شناخته شـده ای دارد که شـهرهای زیادی در 

کشـور از او خرید می کنند. او معتقد اسـت سوهان 

در مشـهد به عنوان سـوغات جا افتاده اسـت. البته 

نخود و کشمش و زرشک و زعفران پرفروش تر است.

او که دختر و پسرش جزو دانش آموزان نخبه هستند، 

می گوید: «ماشین زیر پایم همان ماشینی است که 

زیـر پای نیروهایم نیز هسـت، اما خـدا را هزار مرتبه 

شـکر می کنم که همـسر و فرزندانی دارم که شـاید 

برای خیلی ها داشتن چنین ثروتی آرزو باشد.»

  صادقـی کـه به واسـطه حضـور حاجی محمـدی 

در زندگـی اش نام نخسـتین تولیدکننده سـوهان 

در مشـهد را یـدک می کشـد، ایـن روزهـا کارگاهی 

را در خیابـان طبرسـی اداره می کنـد کـه حاصـل 

سـال ها همراهـی و پدری کـردن حاجی محمدی 

برای اوسـت کـه در کودکـی یتیم شـد. ادامـه قصه 

زندگـی او بـا عنـوان «پرونـده پـسر و پدرخوانـده 

 مهربان» در چند شـماره آینده شـهرآرامحله منتشر 

خواهدشد. 

مهمانQسرایQحضرتQازQاینQپسQباQنانQداغQوQتازهQپذیرایQزائرانQاست

راهاندازینخستیننانواییحرممطهر

داستانQشکلQگیریQسوهانQدرQمشهدازQQزبانQیکیQازQاولینQتولیدکنندگانQآن

صنعتیکهبهبرکتحضورزائرانآمد
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3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

بعضیQهاQمراQقبولQنداشتند 
 چهارتـا مغـازه بالاتـر از اسـتاد دندان سـاز، تابلـو دندان سـازی 

سـعادتمند بـالا می آیـد. مطـب پسر پانـزده سـاله ای کـه جثه ای 

ندارد و هنوز محاسـن بر صورتش نروییده، اما هنر دندان سازی را 

خوب بلد است. کارگرهای سرای پوست فروش ها که حالا جایش 

را یک سـازه بتنی گرفته اسـت و نیز بانوان نخسـتین مشتری های 

او هستند. حاجی سـعادتمند می گوید:«مرد هایی که سخت گیر 

بودند و نمی خواستند زنشـان را پیش دندان ساز مرد ببرند، آن ها 

را پیش من که پسربچه بودم، می آوردند تا برایشان دندان بسازم.»

البتـه پذیـرش یک نوجـوان بـرای کاری که بـه تخصص نیـاز دارد،

حتـی در همان زمـان نیز بـه همین راحتـی نبوده اسـت:«یک روز 

زوجـی تهرانـی پیش من آمدند کـه دنبال آقای دکتر می گشـتند.

وقتی فهمیدند که من دندان پزشـک هسـتم، فرار را بر قرار ترجیح 

دادنـد. آنجـا یکـی از مریض هـا بـه آن ها گفـت به بچگـی اش نگاه 

نکـن، مـن از تهران آمده ام تـا دندانم را پیش این بچه درسـت کنم.

اما آن هـا  گوش نکردنـد و رفتند.»

کمکQدندانQپزشکQتجربیQشدم 
سال1355 دوره ای برای دندان سازها می گذارند و از آن ها آزمون 

می گیرنـد و پـس از بررسـی شرایط، مـدرک کمک دندان پزشـک 

تجربـی را بـه آن هـا می دهنـد کـه بیشترشـان نیـز به رحمـت خدا 

رفته انـد. پـس از پیـروزی انقـلاب نیـز تـا زمانـی کـه کشـور درگیـر 

جنـگ اسـت، عـده ای بـه ایـن جمـع اضافـه می شـوند و مـدرک 

دندان سـاز تجربـی می گیرنـد.

در قدیـم دندان هـا کائوچویی بود و این دندان سـاز قدیمی هنوز 

دستگاه هایش را دارد. برای مردم قدیم که سخت کوش و سخت جان 

بودند، داشـتن یک دسـت دندان سـفت و زمخت که کارشان برای 

غذاخوردن را راه بینـدازد، کافی بود. بعدها دندان های اکرولیک 

از خارج کشـور آمد تا کار برای دندان سـازها و مردم راحت تر شود.

حاجی سـعادتمند حـدود چهـل سـال پیـش تصمیـم می گیرد با 

کمـک پـسرش دندان هـای اکرولیـک را داخل کشـور تولید کند.

او دوره ای را در انگلسـتان می گذرانـد و قالب هـای تولید را از آنجا 

وارد می کند و شروع به سـاخت می کند تـا اکنون وقتی روی کارت 

ویزیتش می نویسد «تولیدکننده نخستین دندان های اکرولیک 

در ایـران» چیـزی به گزاف نگفته باشـد. می گوید:«پـس از انقلاب 

اسـلامی، شروع کردیـم بـه تولیـد دنـدان، ولـی نمی توانسـتیم با 

واردات خارجـی رقابت کنیم و تعطیلش کردیم.»

خاطراتQدندانی! 
در گذشـته ایـن مطـب و ایـن پله هـا پـر از آدم هایـی بـود کـه صـف 

کشـیده بودند تا دندان های خرابشـان را به سیدهاشم بسپارند.

اوتعریـف می کند:«کنار جـوی خیابان  دندان می کشـیدند. یک 

چای دارچین به مردم می دادند و با انبر دندانشان را می کشیدند.

یـک روز از همیـن پنجـره پاییـن را نـگاه می کـردم و دیـدم دو نفـر 

شـانه یـک پاسـبان را گرفته اند تا دندانـش را از جـا دربیاورند. من 

فریـاد زدم کـه ولـش کنیـد. او بـه طبقه بـالا آمـد و من دور 

دندانـش را اسـپری بی حس کننـده زدم و دندانـش را کشـیدم.

دسـتم را بوسـید و گفت داشـتند مرا می کشـتند.»

سـعادتمند خاطره مادر و پسری را تعریف می کند که شـصت سال 

پیش در سی وپنج سـالگی مادر و پانزده سالگی پسر پیش او برای 

مادر دندان سـاخته اند و حـالا دوباره به دیـدن او آمده اند:«مدتی 

پیـش پیرمردی پیش من آمد و گفت مـادرم می خواهد تو را ببیند! 

مـادرش که بیش از نود سـال سـن داشـت، دیگر تـوان بالاآمدن از 

پله ها را نداشـت و داخل ماشـین نشسـته بود. پایین رفتم و پیرزن 

گفت شـصت سـال پیش برایم یک دسـت دندان گذاشتی و هنوز 

هروقـت غذا می خـورم، دعایت می کنم.»

سیدهاشـم وقتـی بـه خانـه مـی رود، داسـتان را بـرای همـسرش 

تعریـف می کنـد. حاج خانم نیـز می گوید:«اگر نمی دانـی، بدان؛

تـو بـه دعای خیـر همین مـردم سرپا هسـتی.» خـودش هـم ادامه 

می دهـد:«این نتیجـه کار خوب اسـت.»

ساختQدندانQبرایQفقیرQوQغنی 
کار خوب سیدهاشم فقط ساختن دندان خوب نیست. او در همه 

ایـن سـال هایی که در ایـن کاروان سرا به داد دندان مردم رسـیده،

حواسـش بـه جیب آن هـا بوده اسـت. سـیدمهدی که از یک سـال 

پیـش پـدر را بـه مطـب مـی آورد، بارهـا دیده اسـت که سیدهاشـم 

چطـور بـا مشـتری مـدارا می کنـد. بارهـا بـه پـدرش گوشـزد کرده 

اسـت که مشـتری هایت گاهی بـدون اینکه دسـتمزدت را بدهند،

راهشـان را می کشـند و می روند. پدر نیز هربار در پاسـخ پسر گفته 

اسـت:«بهترین نعمت برای انسـان همین خدمت به خلق اسـت.

اگر کسـی پول داشـته باشـد، خودش می دهد.»

پـسر حاج آقـا ایـن قسـمت گفت وگـو را تکمیـل می کند:«کسـی 

پیـش حاج آقا نیامده اسـت کـه به خاطر نداری دندانش درسـت 

نشـود. پـدرم مدتی یـک تابلو نصـب کرده بـود که بـرای خانواده 

شـهدا و مسـتضعفان تخفیـف مـی داد، امـا از او خواسـتند آن را 

جمـع کند.»

در شروع کار یـک دسـت دنـدان صدفـی چینـی را دو تومـان 

می گرفتنـد کـه اکنـون بـه حـدود ۶میلیـون تومان رسـیده اسـت.

باQچشمQبستهQدندانQمیQسازم 
حاج آقـا سـعادتمند هنـوز بـه کار خـودش ایـمان دارد و می گوید:

«قدیـم گاهـی یـک نفـر می آمـد و از او عکـس در حـال خندیـدن را 

کـه دندانـش معلـوم باشـد، می خواسـتم و عیـن هـمان را برایـش 

می سـاختم. چشم بسـته دنـدان می سـازم.»

او که بیسـت سـال پیش سرانجـام برای دهان خودش یک دسـت 

دنـدان روبـه راه کرده و حتـی دندان مصنوعی پدر و مـادرش را هم 

خودش ساخته، برای شـخصیت های معروف زیادی در طول این 

سـال ها دندان ساخته است، اما نامشـان را نمی گوید. او داستان 

ناکامی سـاخت دنـدان بـرای امام خمینی)ره( را تعریـف می کند و 

می گویـد:«دامـاد امـام)ره( از مـن دعـوت کـرد که بـه قم بـروم و برای 

امـام)ره( دنـدان بسـازم. وقتـی به آنجـا رفتم، امـام)ره( به تهـران رفته 

بود و دندان سـاز دیگری از کاشـان ایـن کار را انجام داد.»

تاریخQدندانQسازیQمشهدQازQزبانQسعادتمند 
پیـش از اینکـه بـدری تیمورتـاش در سـال13۴۶ نخسـتین دانشـکده دندان پزشـکی را در مشـهد 

تأسـیس کنـد، دندان سـازان تنهـا کسـانی بودنـد که بـا درمان مشـکلات دهـان و دنـدان مردم 

سروکار داشـتند. آن ها دندان می کشـیدند و دندان می سـاختند. دندان سـازی حرفه ای 

تجربـی بـود کـه هـنرش از کشـورهای خارجـی بـه ایـران آمـده بـود و در کشـور ما به شـیوه 

استادشـاگردی منتقـل می شـد. طبق نظر این اسـتاد کهنـه کار، این هـنر حدود صد 

سـال در مشـهد قدمت دارد. بیشتر مطب های دندان سـازی در اطراف حرم بود که 

زائران رفت وآمد داشتند. حتی در برهه ای از زمان بسیاری از مردم به دلیل ساخت 

دنـدان بـه زیـارت حضرت رضـا)ع( می آمده اند. سـعادتمند نمی داند نخسـتین 

کسـی که دندان سـازی را به مشـهد آورده، چه کسـی بوده اسـت، امـا می گوید 

در کودکی او،«عباس افتخارشـاهرودی »مسـن ترین دندان ساز مشهد بود.

او از «مسـنن مظفـری »در میـدان شـهدا و «امیررضایی هـا »کـه تـرک بودند 

هم یاد می کند.

QتاکنونQ1329سالQازQکهQمردیQسعادتمند؛
برایQمردمQQدندانQمصنوعیQمیQسازد

دندانسازیسیدهاشم
برایچندنسل

سـیده نعیمه زینبی| جایی بین خیابان شـهیدنواب صفوی ۵و۷ یـک در کوچک چوبی 
بـا تابلویـی قدیمـی رو بـه بیسـت وچند پلـه  بـه طبقـه بـالای کاروانـسرای یوسـف 

خـان کرمانی)تابـراه( گشـوده می شـود تـا مـا را بـا ایـن صحنـه روبـه رو کنـد: کمـک 

دندان پزشـک تجربـی، سیدهاشـم سـعادتمند، تأسـیس ۱۳۲۹.

حسـاب که می کنی، از آن زمان تاکنون ۷۲سـال گذشته اسـت. از خودت می پرسی 

وقتی مطب ۷۲سال قدمت دارد، صاحب مطب چندسال دارد؟! سیدهاشم دندان ساز 

جواب این پرسـش مـا را می دهد. او در ۸۷سـالگی هنوز مشـغول به کار اسـت. روزی 

سـه یا چهار سـاعت به مطبـش می آید تا بـا همان دسـتان ازرمق افتـاده کار چندنفر 

را کـه هنوز به هنر دسـت های او ایمان دارند، به سـامان برسـاند. شـمار دندان هایی 

را که سـاخته اسـت، نـدارد، ولـی می داند دعـای خیـر آدم های زیادی پشـت سرش 

اسـت و می گویـد:«من فقط بـرای رضای خدا هنـوز در این مطب را بـاز می کنم.»

ازQمدرسهQتاQدندانQسازی! 
حاج غلامعلی عظیم زاده که جزو نسـل اول دندان سازهای مشهد بود، نمی دانست کودک 

هشت سـاله ای کـه بـرای کارآمـوزی پیـش او می آورنـد، روزگاری در همیـن پایین خیابـان 

رقیبش خواهد شد.

سـیدمحمدعلی سـعادتمند بچـه شر و بازیگوشـش را در سـال دوم دبسـتان از پشـت میـز 

بیـرون می کشـد و او را بـه اسـتاد دندان سـاز می سـپارد. سیدهاشـم بـا همیـن کار پدرش 

از هشت سـالگی وارد دنیـای دنـدان و دندان سـازی می شـود و این بـار حسـابی دل به کار 

می دهد. شش سال را بی کم وکاست می آموزد تا رمزوراز کار را خوب یاد بگیرد. زن دایی اش 

از قـم بـه مشـهد می آیـد و میهـمان خانـه آن هـا می شـود و از نداشـتن دنـدان و سـفتی نان 

گلایـه می کند. وقتی سیدهاشـم یک دسـت دندان برای پیرزن می سـازد، پـدرش متوجه 

می شـود کـه پسر بازیگوشـش این فـن را خوب آموخته اسـت. بـه همین دلیل پیش اسـتاد 

دندان سـاز می آیـد و می گویـد:«حاجـی، روزی دوقـران کـه بـه پـسرم می دهی، کم اسـت؛

بیشـترش کـن.» حاج غلامعلـی عظیـم زاده نمی پذیـرد و پـدر هـم او را تهدیـد می کنـد کـه 

بـرای پـسرش مطب می زنـد و همیـن ایـده را هم اجـرا می کند.

داستان جلد

فریـاد زدم کـه ولـش کنیـد

تاریخQدندانQسازیQمشهدQازQزبانQسعادتمند 
پیـش از اینکـه بـدری تیمورتـاش در سـال13۴۶ نخسـتین دانشـکده دندان پزشـکی را در مشـهد 

تأسـیس کنـد، دندان سـازان تنهـا کسـانی بودنـد که بـا درمان مشـکلات دهـان و دنـدان مردم 

سروکار داشـتند. آن ها دندان می کشـیدند و دندان می سـاختند. دندان سـازی حرفه ای 

تجربـی بـود کـه هـنرش از کشـورهای خارجـی بـه ایـران آمـده بـود و در کشـور ما به شـیوه 

استادشـاگردی منتقـل می شـد. طبق نظر این اسـتاد کهنـه کار، این هـنر حدود صد 

سـال در مشـهد قدمت دارد. بیشتر مطب های دندان سـازی در اطراف حرم بود که 

زائران رفت وآمد داشتند. حتی در برهه ای از زمان بسیاری از مردم به دلیل ساخت 

دنـدان بـه زیـارت حضرت رضـا)ع( می آمده اند. سـعادتمند نمی داند نخسـتین 

کسـی که دندان سـازی را به مشـهد آورده، چه کسـی بوده اسـت، امـا می گوید 

»عباس افتخارشـاهرودی »عباس افتخارشـاهرودی »مسـن ترین دندان ساز مشهد بود. در کودکی او،«

»امیررضایی هـا »امیررضایی هـا »کـه تـرک بودند  «در میـدان شـهدا و «در میـدان شـهدا و « »مسـنن مظفـری »مسـنن مظفـری » «او از «او از «

هم یاد می کند.
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شــھرآرا محلــه منطقــه ثامــن4
۱ ۴ ۰ ۱ ر  ذ آ  ۳ | پنج شــنبه 
۴ ۸ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

فاطمه شوشــتری|این کوچه ترکیبی است از چند 
خانــه قدیمــی کــه در میانشــان ده هــا آپارتمان و 
هتل نوســاز نیز به چشــم می خورد. نامش در کلام 
پیرهای محل «حوض خرابه» اســت. محمد احمدی 
که ۵۷ســال پیــش در همین کوچــه به دنیــا آمده، 
حوض خرابه را ندیده اســت، اما نقلــش به خاطرات 
مرحوم پدرش برمی گردد و می گوید: «محل کنونی 
هتل گلشن در حدود صد سال پیش حوض خرابه 

بــود که یــک طرفــش حــمام حاج قلی بــود و طرف 
دیگرش بــه آب انبــار عمومی می رســید. چندمتر 
بالاتر از حــوض هــم موتورخانه و منبــع آب بلندی 
بود که از آن سر شهر دکلش دیده می شد. از اواخر 
دهه۱۳۷۰ خرابی ها شروع شــد و جــای همه آن ها 
و بازارچــه حوض خرابــه، ایــن هتــل و آپارتمان هــا 
ســبز شــد؛ آپارتمان هایــی کــه کم وبیــش ســاکن 

دارد.»

کوچه  ای میان سنت و مدرنیته این کوچــه در پایین خیابــان حیاط های 
بزرگ زیادی داشــت که محل ســکونت 
پول دارهایــی ازجملــه حاج رجب هندو، 
حاج علی قالیباف و دلاسایی بود. از میان 
آن ها خانه دلاسایی، بازمانده دوره قاجار، 

همچنان سرپاست.

مرحوم حجت الاســلام سیدحســن  درافشان 
۱۰۵سال در همین کوچه ســاکن بود. این مرد 
باتقوا حسینیه ای در همسایگی خانه اش داشت 
که محل تدریس قرآن و منــبرر فتنش بود. این 

حسینیه از سال۱۲۸۰ تاکنون فعال است.

در دل این کوچه یکی از کارخانه دارهای مشهد 
به نــام محمد یوســفی زندگــی می کــرد که در 
دهه۱۳۴۰ کارخانه تولید سوســیس و کالباس 
داشت. سیداحمد حســینی)جگرکی( خانه او 
را در سال۱۳۵۹ خرید و همچنان ساکن همین 

خانه قدیمی است.

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
ثامــن:   بالا خیابــان ،پایین خیابان 

مدیر  مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ثامن: فاطمه شوشتری   
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این کوچــه در پایین خیابــان حیاط های 
بزرگ زیادی داشــت که محل ســکونت 
پول دارهایــی ازجملــه حاج رجب هندو، 
حاج علی قالیباف و دلاسایی بود. از میان 
آن ها خانه دلاسایی، بازمانده دوره قاجار، 
حاج علی قالیباف و دلاسایی بود. از میان 
آن ها خانه دلاسایی، بازمانده دوره قاجار، 
حاج علی قالیباف و دلاسایی بود. از میان 

همچنان سرپاست.

کوچهحوضخرابه
(بولوارامیرالمؤمنین(ع))

محلهپایینخیابان

سـعیده سـاجدی نیا | نوغان خیابانی اسـت باستانی   
کـه پیش تـر ها شـهری در ولایت توس بوده اسـت.

شهر نوغان و ده سناباد  هسته اصلی شهر مشهد 

را پـس از شـهادت امام رضـا)ع( تشـکیل می دادند.

به دلیل نزدیکی به حرم، کاروان سراهای زیادی در 

نوغان  ساخته شد.خیابان اصلی   معروف به راسته 

نوغـان بازاری بود   کـه انتهای شـمالی آن به دروازه 

نوغـان و انتهای جنوبی آن به چهارسـوق)تقاطع 

کوچـه سـیاهان و نوغان( ختم می شـد .

تختQداروغهQخیابانQطبرسی 
حاج اکبر واکسچیان یکی از سن وسال دارهای نوغان 

اسـت که  آنچه از پدرش شـنیده و خاطرات کودکی اش 

را خـوب بـه یـاد دارد. او که همـراه خانواده اش سـاکن 

کوچـه محراب خان بوده اسـت، نوغان صد سـال پیش 

را برایـمان توصیـف می کنـد:«آن زمـان خـبری از ایـن 

خیابان  کشـی ها و شـلوغی ها نبـود. اینجـا معـروف 

بـود بـه نوغـان و بـه آنطـرف میـدان طبرسـی کنونـی 

هـم می گفتنـد «چهارسـو» کـه تخـت داروغه آنجـا قرار 

داشـت. یـک نفـر به عنـوان داروغـه آنجا می نشسـت و 

در میـان مـردم حکـم می کـرد. روزگاری کـه روضه ها را 

غدغن کـرده بودند و چادر را از سر زنان برمی داشـتند،

یـادم می آید یک بـار مادرم خدابیامرز قـرار بود از اینجا 

بـه میدان شـهدا بـرود. به جای چـادر، سرش را با شـال 

بسـت کـه چـادرش را نکشـند و بـدون پوشـش نمانـد.

یکـی از دروازه هـای شـهر در نوغان بود. شـب ها درش 

را کـه می بسـتند، اگـر مسـافری دیرتر از راه می رسـید،

مجبـور بـود پشـت در اتـراق کنـد تـا صبـح شـود. زمان 

جنگ روس ها، قحطی وحشـتناکی نوغان را فراگرفته 

بـود و خـبری از ارزاق نبـود، به طوری کـه حتـی اجـازه 

ورود گنـدم و آرد را هـم نمی دادنـد. گرسـنگی آن قدر به 

روس ها فشـار آورد که اول ارتش را گرفتند، بعد سـیلوی 

گندم را و درنهایت هم سـلطنت شاه را تصاحب کردند.

مملکت روی هوا بود. در چنین اوضاعی مردم خودشان 

از امنیـت شـهر و محله مراقبـت می کردند. شـب ها در 

نوغـان حلب دردسـت از تیـر چراغ برق بـالا می رفتیم و 

می گفتیم:«حـاضر باش؛ بیدار بـاش» و این گونه از بالا 

خانه هـا را وارسـی می کردیـم کـه از شر دزدان در امـان 

باشـند. با اینحال، روس  ها دربه در دنبال ارزاق بودند 

و گاهـی بـه خانه هـا وارد می شـدند و هرچـه گیرشـان 

می آمـد، جمـع می کردنـد و می بردنـد. مدتی گذشـت 

و اوضـاع کمـی بهـتر شـده بـود. بعضـی کاسـب ها کـه 

آبگوشـت می خوردنـد، جلو خودشـان نان گنـدم بود و 

برای شاگردشـان نـان جو! نوغان آسـفالت نبود. مردم 

کفش نداشتند و پابرهنه رفت وآمد می کردند. به همین 

دلیل کـف پاهایشـان بیشـتر مواقع زخـم بود.»

QروایتQحاجQاکبرQواکسچیانQازQنوغانQدرQ100QسالQگذشته

تختداروغهوسطخیابانبود
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